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ایران خودرو۳ عامل در زیان دهی 
به گــزارش تســنیم، صورت هــای مالی 
سه ماهه نخست سال جاری ایران خودرو 
حکایت از زیان شــش هزار میلیارد تومان 
عملیاتــی و بیش از ۹ هزار میلیارد تومان 
زیان خالص دارد؛ موضوعی که برخی را با 
این سؤال مواجه کرده که حالا که مدیریت 
ایران خــودرو خصوصی شــده، چرا روند 

ایجاد زیان متوقف نشده است؟
فروش با قیمت قدیم، هزینه با دلار آزاد

بررســی صورت های مالی نشان می دهد 
کــه فــروش محصــولات ایران خــودرو 
در ســه ماهه اول ســال ۱۴۰۴، همچنــان 
بر اساس قیمت های قبلی مصوب وزارت 
صمت بوده که پایه این قیمت ها براساس 
صورت هــای مالــی ۱۴۰۲ و تــراز مالــی 
اردیبهشــت ۱۴۰۳ محاســبه شده است. 
در واقع نرخ فروش خودروهای فاکتور شده 
در سه ماهه اول سال جاری با دلار ۴۰ هزار 
تومانی است، در حالی که هزینه های تولید 
شامل مواد اولیه و قطعات با دلار ۷۰ هزار 
تومانی تأمین شده است. این ناهماهنگی 
بین درآمــد و هزینه، شــکاف عمیقی در 

سودآوری شرکت ایجاد کرده است.
تولید با زیان؛ چرخه معیوب خودروسازی

کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که 
تداوم این ناترازی قیمتی، تولید را از چرخه 
اقتصادی خارج می کند. به عبارت ساده، 
وقتی بهای تمام شده بسیار بالاتر از قیمت 
فروش باشــد، تولید هر خــودرو به جای 
ســود، زیان بیشــتری را تحمیل می کند. 
این موضوع نه تنها توان مالی شــرکت را 
تحلیل می بــرد، بلکه تأمین ســرمایه در 
گردش و توســعه خطوط تولیــد را نیز با 

چالش مواجه می کند.
۲۰۰ هزار تعهد تحویل؛ ســایه ســنگین 

قیمت گذاری دستوری
مدیــران ایران خــودرو در مجمع عمومی 
از  بیــش  کردنــد  اعــلام  جــاری  ســال 
۲۰۰ هزار ســفارش خودرو بــا قیمت های 
قدیم در دســت اجرا دارند. این یعنی حتی 
بــا اصلاح قیمت هــا در خــرداد ۱۴۰۳، اثر 
این تغییر در صورت های مالی ســال جاری 
کم رنگ خواهد بود و بار مالی این تعهدات  
همچنان بر دوش شرکت سنگینی می کند. 
در همین  حال در صــورت ادامه وضعیت 
فعلی و افزایش نیافتن نرخ نهاده های تولید 
و با اجرای قیمت های اصلاح شده می توان 
امیدوار بود صورت های مالی سال ۱۴۰۴ به 
ســمت ســودآوری حرکت کند و زیان های 

عملیاتی و خالص فعلی به صفر برسد.

سالانه به ۳۵.۳ درصد رسید اعلام نرخ تورم تیرماه؛  تورم 
نرخ تورم ســالانه برای خانوارهای کشــور 
در تیر مــاه ۱۴۰۴، به ۳۵.۳ درصد رســیده 
که نســبت به همیــن اطلاع در مــاه قبل، 
۰.۸ واحــد درصد افزایش یافته اســت. به 
گــزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از مرکز 
آمار ایران، در تیرماه ســال جاری، شاخص 
قیمت مصرف کننده خانوارهای کشــور به 
عدد ۳۶۰.۲ رســید که نســبت به ماه قبل  
۳.۵ درصد افزایش، نســبت به ماه مشابه 
سال قبل  ۴۱.۲ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه 
منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه 
ســال قبــل  ۳۵.۳ درصد افزایش داشــته 

است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر 
عدد شاخص قیمت نســبت به ماه مشابه 
سال قبل اســت که در تیر ماه امسال، تورم 
نقطه به نقطه خانوارهای کشــور، به ۴۱.۲ 
درصد رسید. یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین، ۴۱.۲ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۳ 
برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات 
یکســان» هزینه کرده اند. لازم به ذکر است 
تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۴ در مقایسه 
با مــاه قبــل، ۱.۸ واحــد درصــد افزایش 

داشته است.

 عضــو هیئت مدیره اتــاق بازرگانی ایــران، با هشــدار درباره خروج 
فزاینده ســرمایه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیــر، می گوید که تا همین جا 
هم بدون جذب سرمایه در زیرساخت هایی مثل انرژی و حمل ونقل، اقتصاد 
از نفس افتاده و نباید بگذاریم روند خروج ســرمایه شــدت بگیرد. خروج از 
لیســت ســیاه FATF، اتصال به شــبکه بانکی جهانی  و کنار رفتن دولت از 
تصدی گری، ســه گام اصلی اســت که او به عنوان راه خروج از مســیر فرار 

سرمایه پیشنهاد می کند.
  در شــرایط ابهــام پایــداری آتش بس جنگ ایران و اســرائیل، چالشــی با 
نام احتمال شــتاب گیری خروج ســرمایه از کشــور مطرح می شود. مسعود 
دانشــمند، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه به «شــرق» 
توضیح می دهد که برای حرکت به سمت حفظ سرمایه های موجود و حتی 
 FATF جذب ســرمایه در کوتاه مدت، نخســتین اقدام این است که موضوع
را کاملا حل کنیم و از فهرســت ســیاه خارج شــویم. دومین اقدام پیوستن 
به نظــام بانکداری جهانی و ســومین بازگرداندن کامــل اقتصاد به بخش 

خصوصی است.
او می گویــد: «دولــت باید به  صراحت اعــلام کند که اقتصــاد را به بخش 
خصوصی بازمی گرداند. باید این اطمینان را ایجاد کند تا دست کم از خروج 
ســرمایه جلوگیری شود. ما نمی گوییم که سرمایه وارد شود، بلکه همین  که 
از خروج آن جلوگیری کنیم، کفایت می کند و ســپس  به  ســمت حرکت در 

مسیر رشد گام برداشت».
دانشــمند اضافه می کند: «گام دوم آن است که حتما با نظام بانکی جهانی 
آشــتی کنیم؛ به عبارتی، باید موضوع ســوئیفت حل شــود و ما وارد نظام 
بانکــداری جهانی شــویم تــا بتوانیم جریــان اصلی پول را -که ناشــی از 
فعالیت های اقتصادی ما هســتند- از طریق بانک های داخلی کشور هدایت 
کنیم. اگر این دو مسئله را حل کنیم، در گام بعدی به سرمایه گذاری خارجی 
در کشــور نیازمندیم. بدون ســرمایه خارجی، هیچ اقــدام مؤثری نمی توان 
انجــام داد. اکنــون مجموع درآمدهای ما، مثلا از محــل صادرات غیرنفتی 
به علاوه نفت و گاز، جمعا حدود صد میلیارد دلار در ســال اســت. این رقم  
به هیچ وجــه برای ســرمایه گذاری و حرکت اقتصادی ما کــه بتواند اقتصاد 

پویای قابل قبول و روزآمدی در جهان باشــد، کفایت نمی کند».
این فعال اقتصادی می افزاید: « برای مثال در حوزه نفت و گاز  ما دســت کم 
باید چندصد میلیارد دلار ســرمایه گذاری کنیم. در حوزه هایی که می توان به 
آنها «حوزه های نفتی و گازی مشترک» اطلاق کرد، اگر سرمایه گذاری نکنیم، 
طرف های مقابل سهم ما را خواهند برد. افزون بر این، اگر قیمت تولید نفت 
و گاز ما گران تمام شــود، به ناچار از بازار جهانی کنار گذاشته خواهیم شد. 
علاوه بر آن، ما به زیرســاخت نیاز داریم؛ یعنی به جــاده، بندر، حمل ونقل  
و در کل سیســتم لجســتیکی نیاز داریم که بتواند کالای تولیدی ما را منتقل 
کنــد. در این زمینه، ما دســت کم به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ســرمایه گذاری 
در لجســتیک نیــاز داریم. در حال حاضــر، تنها بندر اصلی ما، بندر شــهید 
رجایی اســت که آن هم آســیب پذیر است  و این آســیب پذیری را به وضوح 
دیده ایــم. به  عنوان مثال، اگر فرض کنیم کــه فردا صبح همه تحریم ها لغو 
شــوند، حجم صادرات و واردات ما حــدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد 
یافــت. در حال حاضر، چیزی حدود ۶۵ میلیون تن صادرات داریم. این عدد 
اگــر افزایش یابد، به بالای صد میلیون تن خواهد رســید، در حالی  که بنادر 
ما پاســخ گوی ۲۰۰ میلیون تن صــادرات و واردات نخواهند بــود. بنابراین، 
ما نیازمند بازســازی گســترده هســتیم. به فرودگاه، به هواپیما و به سیستم 

حمل ونقل ریلی نیاز داریم».
او تأکید دارد که سیســتم ریلی کشــور باید بتواند وظیفه خود را به درســتی 
انجام دهد ولــی اکنون نمی تواند. برای نمونه، برای بازگشــت یک واگن از 
مبدأ به مقصد اگر شــرایط خوب باشــد، ۴۰ روز زمان می بــرد که این بیانگر 
ناکارآمدی سیســتم اســت. به همین دلیل هم هست که راه آهن ما همواره 

زیان ده بوده و ناکارآمدی آن مشهود است.
همچنین دانشــمند نقش دولت تصدی گری اقتصادی را یادآوری می کند و 
می گوید: « شرکت های دولتی و شبه دولتی باید از این نقش کناره گیری کنند. 
اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بتواند به  درستی حرکت کند. 
واقعیت آن اســت که ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساســی ســال ها پیش صادر 
شــد و هدف این بود که بخش خصوصی فعال شود و دولت فقط در موارد 
ضروری که بخش خصوصی آمادگی ندارد، سرمایه گذاری کند. اما در عمل، 
دولت آن ابلاغیه را کنار گذاشته و خودش وارد عمل شده است. شرکت های 
فنی، شرکت های وابسته به دولت، شرکت های صوری  و شرکت هایی که به  
نوعی به نیروهای نظامی وابسته اند، همچنان فعالیت دارند. در این شرایط، 

فضای فعالیتی برای بخش خصوصی باقی نمی ماند».
دانشــمند باور دارد  اگر این عوامل در کنار روشن شدن تکلیف سیاسی کشور 
باشد، هم شفافیت مالی ایجاد می شــود و هم اینکه می توانیم رتبه فضای 
کســب وکار خود را ارتقا  دهیم. در آن صورت، امکان جذب ســرمایه گذاری 

خارجی فراهم می شود.
او ادامــه می دهــد: « البته باید برای شــاخص فلاکت نیز فکــری کرد؛ هم 
تورم باید اصلاح شــود و هم نرخ بی کاری. چرا که در حال حاضر، اگر کسی 
بخواهد در ایران ســرمایه گذاری کند، ابتدا  ســراغ بانک یا مشاور مالی خود 
مــی رود. آنها بــه او خواهند گفت که ایــران را توصیــه نمی کنیم؛ چراکه 
شــفافیت مالی وجود ندارد، رتبه فضای کســب وکار پایین اســت و عوامل 
دیگر. این عدم توصیه ها باید به توصیه تبدیل شوند تا بتوانیم جذب سرمایه 
داشته باشــیم. برای این تحول، دولت باید اجازه دهد که بخش خصوصی 
فعالیــت کند. در یک اقتصاد مدرن امروزی، ســه نقش بــرای دولت قائل 
هستند: هدایت، نظارت و حمایت از سرمایه گذاری. بیش از این، دولت نباید 
در فعالیت اقتصادی دخالت داشــته باشــد. هر جا که دولت دخالت کرده، 
نتیجه ای جز خســارت برای مردم و افت سطح اقتصاد کشور نداشته است. 
بنابرایــن  توصیه ما آن اســت که دولــت هیچ کاری نکند جــز اینکه همان 
ســه نقش اصلی خود را ایفا کند و اجازه دهد مــردم فعالیت کنند. اکنون  
ایــن جنگ  ۱۲ روزه به پایان رســیده، اما اگر دوباره به شــرایط پیش از جنگ 
بازگردیم -یعنی دولت همه کاره باشــد، بخش خصوصی کنار گذاشته شود 
و شــرکت های شــبه دولتی همچنان فعالیت کنند- هیچ دســتاوردی برای 

اقتصاد کشور نخواهد داشت».

 کارنامه عملکردی اقتصاد کشور از نظر شفافیت 
و البته ســهولت کسب وکار چندان قابل قبول به نظر 
نمی رســد. رتبه ایران در شاخص سهولت کسب وکار 
جهان بین ۱۶۵  کشور ۱۲۷ است و از آن سو وضعیت 
کشــور در شــفافیت اقتصادی هم تعریــف چندانی 
ندارد.  بر اســاس گزارش سازمان شفافیت بین الملل  
که شاخص «درک فساد» را هر ساله برای ۱۸۰ کشور 
جهان منتشر می کند، هر کشــور در مقیاسی از صفر 
(بسیار فاسد) تا صد (بسیار پاک) رتبه بندی می شود 
و ایران در رده بندی ســالانه ۲۰۲۴ نتوانست نمره ای 
بهتر از ۲۳ کســب کند. بر اساس این رتبه بندی، ایران 

در رده ۱۴۶ جهان در شاخص سالانه ادراک فساد قرار دارد. در 
این میان، الکترونیک کردن و شفاف کردن فرایند مالیاتی کشور 
به صورت جدی در دســتور کار قرار گرفته و در همین راســتا 
مشــوق ها و تســهیلات مالیاتی برای صاحبان کسب وکارهای 

خرد در نظر گرفته شده است.

سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت
در دو ســال اخیر، ســازمان امــور مالیاتی ایــران با تمرکز 
بــر هوشمندســازی و اســتفاده از داده های دقیــق، تحولات 
گســترده ای را در نظــام مالیاتــی کشــور ایجاد کرده اســت. 
این اقدامات شــامل توسعه ســامانه های پیشــرفته، کاهش 
فرایندهای دســتی، افزایش ســرعت رســیدگی به پرونده ها 
و همکاری با شــرکت های دانش بنیان اســت که به افزایش 
شــفافیت، عدالت مالیاتی و اعتماد عمومــی کمک کرده اند.
همچنیــن تغییــر ســاختار ســازمانی و تشــکیل «معاونــت 
هوشمندســازی مالیاتی» نشــان دهنده عبور از مدل سنتی به 
نظــام مبتنی بر داده و فناوری های نوین اســت. حسابرســی 
سیســتمی جایگزین مدل ســنتی شــده و با تحلیل داده های 
مالیاتی، تمرکز بر پرونده های پرریســک افزایش یافته اســت. 
همچنین، استفاده از اظهارنامه های پیش فرض مبتنی بر داده 
و کاهش رسیدگی دستی موجب صرفه جویی در هزینه و زمان 
شده اســت. از نظر عدالت مالیاتی، افزایش سقف معافیت ها 
و حمایت از کســب وکارهای خرد باعث شــده اســت بخش 
بزرگی از مالیات پرداختی به صورت عادلانه تر توزیع شود و بار 

مالیاتی از مؤدیان کوچک کاهش یابد.

حمایت مالیاتی از کسب وکارهای خرد
در این بیــن، تبصره ماده ۱۰۰ یکــی از راهکارهای مالیاتی 
است که در قانون مالیات های مستقیم برای تسهیل و تشویق 

صاحبان مشــاغل در پرداخت مالیات پیش بینی شــده است. 
به طور ســاده، این تبصره به افرادی که فروش ســالانه آنها تا 
صد برابر ســقف معافیت مالیاتی باشد، این امکان را می دهد 
کــه از ثبت نــام و ارائــه اظهارنامه مالیاتی معاف شــوند. به 
عبارت دیگر، خرده فروشان می توانند از انجام برخی از مراحل 

پر دردسر مالیاتی معاف شوند.
این در حالی اســت که تــا پیش از این کســانی که میزان 
فروش ســالانه آنها تا ۱۰ برابر سقف مالیاتی بود می توانستند 
از مزایای این تبصره بهره مند شــوند. این تبصره بیشــتر برای 
اشــخاص حقیقی که مشــاغل کوچک دارنــد در نظر گرفته 
شده است و شامل شــرکت های تجاری نمی شود. در نهایت، 
به عنوان یکی از مزایای این تبصره، مالیات محاسبه شــده برای 
مؤدیانی که از این تبصره استفاده می کنند، فقط هشت درصد 
بیشــتر از مالیات مقطوع ســال گذشــته آنها خواهد بود. این 
یعنی در نهایت مالیات کمتری نسبت به حالت عادی پرداخت 
می کنند. براساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، 
مؤدیان صنوف خُرد می توانند با اتکا بر سازوکار خوداظهاری، 
بدون نیاز به ارائه مســتندات فیزیکی یا طی تشــریفات اداری 
مرسوم، تکالیف مالیاتی خود را به شکل ساده و شفاف انجام 
دهنــد. بنا بر گفته فعالان اقتصادی، اجــرای این ماده قانونی 
بــا حذف الزامــات ارائه اســناد و مدارک زائــد و بازنگری در 
فرایندهای اداری، زمینــه ارتقای چابکی و بهره وری عملیاتی 
را در نظام مالیاتی کشــور فراهم کرده اســت. حــالا مؤدیان 
صنوف خُرد می توانند با اتکا به ســازوکار خوداظهاری، بدون 
نیاز به ارائه مستندات فیزیکی یا طی تشریفات اداری مرسوم، 
تکالیف مالیاتی خود را به شــکل ساده و شفاف انجام دهند؛ 
رویکردی که ضمن کاهش بوروکراســی و ارتقای شــفافیت، 
ظرفیت نظــارت و تحلیل داده محور را در فرایند تصمیم گیری 
مالیاتــی تقویــت می کند. گذشــته از این، با توجه به شــرایط 

اقتصادی کشــور، افزایش سقف عددی تبصره ۱۰۰ با 
هدف حمایت مؤثرتر از اصناف به ویژه مشــاغل خرد 
و آســیب پذیر، از ســوی دولت و با همکاری سازمان 
امور مالیاتی کشور ضمن تسهیل فرایندهای مالیاتی 
و کاهش مشکلات اداری، می تواند زمینه بهره مندی 
طیف گسترده تری از فعالان اقتصادی را از مزایای این 

تبصره فراهم آورد.
فعالان اقتصادی می گویند  با فراهم شــدن امکان 
انتخاب محــل هزینه کــرد مالیات توســط صاحبان 
مشــاغل، اطمینــان از تخصیــص بخشــی از منابع 
مالیاتــی به حوزه هایــی مانند امور خیریه، ســلامت 
و ســایر عرصه های عمومــی، می تواند مشــوق مؤثری برای 
افزایــش مشــارکت داوطلبانه اصنــاف در پرداخــت مالیات 
باشــد. این رویکرد، حتی فراتر از الزام قانونی، زمینه ســاز بروز 
مســئولیت پذیری اجتماعی بیشــتر در میان فعالان اقتصادی 
خواهد بود و آنان را به مشــارکت های داوطلبانه گسترده تر در 
امور خیریه و خدمات عمومی ترغیب خواهد کرد. مژگان قناتی ، 
عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران، درباره مزایای 
هوشمندسازی زیرســاخت های رسیدگی امور مالیاتی، توضیح 
می دهد:  حسابرســی سیستمی موجب سهولت چشمگیر امور 
مالیاتــی و کاهش قابل توجــه مراجعه حضــوری به ادارات 

کشــور  سراســر  در  مالیاتــی 
حرکت  همچنین  اســت.  شده 
سنتی  رسیدگی های  از  سازمان 
به ســمت حسابرسی هوشمند 
کســب وکارهای  برای  به ویــژه 
کوچک و خانوادگی و همچنین 
افراد مسن  توسط  مشاغلی که 
اهمیت  می شــوند،  مدیریــت 
زیادی دارد؛ چرا که بســیاری از 
این افراد ترجیح می دهند امور 
خــود را با روش های ســاده  و 
قابل دســترس تر پیــش ببرند. 
با این حــال، لازم اســت تعیین 
ضرایــب و ارقــام اعلام شــده 
بــا شــرایط واقعی  متناســب 
درآمدی هر گروه صنفی باشــد 
اقتصادی  فعــالان  تمامــی  تا 
بتوانند به  طور عادلانه از مزایای 

این روند بهره مند شوند. 

سازمان امور مالیاتی با اصلاح تبصره ۱۰۰ فرایند پرداخت مالیات را برای کسب وکارهای خُرد تسهیل کرد

مالیات در خدمت کسب وکارهای کوچک
خبر گزارش

اقتصاداقتصاد

اقتصــادی  فعــالان 
بــا  می گوینــد  
امکان  فراهم شــدن 
انتخاب محل هزینه کرد 
مالیات توسط صاحبان 
اطمینــان  مشــاغل، 
بخشــی  تخصیص  از 
از منابــع مالیاتــی به 
امور  مانند  حوزه هایی 
خیریه، سلامت و سایر 
عمومی،  عرصه هــای 
می تواند مشوق مؤثری 
برای افزایش مشارکت 
داوطلبانــه اصناف در 

پرداخت مالیات باشد
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مسعود دانشمند، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران
به «شرق» توضیح می دهد 

نگرانی برای فرار سرمایه

 کامیاب ابوالقاســمی: یکی از پدیده های عجیب در مقایسه  اقتصاد ایران و افغانستان، تفاوت چشمگیر در 
نرخ تورم است. در حالی  که ایران با تورم بالای ۳۰ درصد دست وپنجه نرم می کند، نرخ تورم در افغانستان 
حدود ۰.۵ درصد گزارش شــده است. از طرفی، در ایران شاهد کاهش مکرر ارزش پول ملی و جهش های 
ارزی هستیم، اما در افغانستان چنین شوک هایی بسیار نادر و کم دامنه  هستند. این سؤال به درستی مطرح 
می شــود که چطور کشوری مانند افغانستان، با ســاختاری شکننده، سال ها جنگ، بی ثباتی سیاسی و نبود 
زیرســاخت های کارآمد، توانسته تورمی به مراتب پایین تر از ایران داشته باشد؟ آیا ممکن است نبود دولت 

قوی، خود به کنترل تورم منجر شده باشد؟

 نگاهی تطبیقی به وضعیت تورم در ایران و افغانستان
در ایران، یکی از ریشــه های اصلی تورم، کســری بودجه مزمن دولت اســت. در مواجهه با این کسری، 
دولت به خلق پول از طریق اســتقراض از بانک مرکزی متوســل می شود؛ روشی که مستقیما پایه پولی را 
افزایش می دهد و به رشــد تورم منجر می شود. مشکل بزرگ تر آن اســت که بانک مرکزی ایران استقلال 
ندارد و نرخ بهره نه بر پایه شرایط بازار، بلکه به  شکل دستوری و از بالا تعیین می شود. در افغانستان، ماجرا 
متفاوت اســت. نظام بانکی عملا غیرفعال اســت و دولت نه ابزار مالی دارد و نه توان و اراده برای خلق 
نقدینگی در مقیاس وسیع. بخش عمده ای از مبادلات اقتصادی در افغانستان با ارزهای خارجی، به ویژه دلار، 
انجام می شود؛ به همین دلیل، تورم پولی عملا شکل نمی گیرد. در ایران اقتصاد به شدت به واردات وابسته 
است. افزایش نرخ ارز مستقیما بر قیمت کالاهای وارداتی، از مواد اولیه گرفته تا خوراک دام، تأثیر می گذارد. 
نتیجه آن، تورم عرضه ای شدید است که پس از هر جهش ارزی، خود را در قیمت ها نشان می دهد. اما در 
افغانستان، با توجه به دلاریزه بودن اقتصاد و محدودبودن واردات صنعتی، اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها 
کم دامنه تر و اغلب غیرمستقیم اســت. از منظر دیگر، سرعت گردش پول در ایران بسیار بالاست. بی ثباتی 
سیاســی، تحریم ها و ترس از آینده، مردم را به سمت خرج سریع پول سوق می دهد. این انتظارات تورمی، 
در کنار حجم بالای نقدینگی، زمینه ســاز تورم تقاضاســت. در مقابل، در افغانستان، مردم عمدتا درگیر بقا 
هســتند. قدرت خرید پایین، تحرک مالی اندک و نبود تقاضای مؤثر باعث شده گردش پول بسیار کند باشد. 
در چنین اقتصادی، حتی اگر قیمت ها تمایلی به افزایش داشته باشند، تقاضا وجود ندارد که آنها را به بالا 
بکشد. همچنین، مکانیسم های انتقال تورم در ایران بسیار فعال ترند. در اقتصاد ایران، قیمت خدمات، اجاره 
مسکن، دستمزدها و بسیاری دیگر از شاخص ها، همگی تابعی از نرخ ارز و انتظارات تورمی هستند. در واقع، 
اقتصاد ایران بســیار حســاس به تورم و انتظارات آن است. اما در افغانستان، اقتصاد ساده تر است. ساختار 
قیمتی انعطاف ناپذیرتر اســت و تغییرات قیمتی در خدمات، اجاره و حقوق ها معمولا کند، دیرهنگام و با 
فاصله زمانی انجام می شــود. چون نقدینگی خلق نمی شود، انتظارات تورمی شکل نمی گیرد و در نهایت  

تورم نیز بروز نمی کند.

آیا تورم پایین به معنای رفاه است؟
نبایــد فراموش کرد که کنترل تــورم فقط یکی از معیارهای اقتصاد کلان اســت. 
پایین بودن نرخ تورم الزاما به معنای رفاه بیشتر نیست. اگرچه ایران با تورم بالا مواجه 
است، اما سطح رفاه نسبی در ایران (هرچند با شیبی نزولی) همچنان بالاتر از افغانستان 
است. دلیل این تفاوت در سطح رفاه را باید در عواملی نظیر وجود ساختارهای نهادی، 
سرمایه گذاری های عمومی در آموزش، بهداشت، شهرسازی، ارتباطات و زیرساخت ها 
جســت وجو کرد. ایران در ســه بخش اصلی اقتصاد -صنعت، کشاورزی و خدمات- 
دارای تولید نســبی و متنوع است و ســطح عمومی ارائه خدمات عمومی بسیار بالاتر 
از افغانستان است. ایران همچنین از سیستم های حمایتی گسترده تری بهره مند است؛ 
نظام بیمه، یارانه های نقدی و کالایی، صندوق های بازنشســتگی و نهادهای حمایتی 
متعدد. این در حالی  اســت که چنین سازوکارهایی در افغانستان یا بسیار محدودند یا 
اساسا وجود ندارند. در نتیجه اگرچه افغانستان از نظر آماری تورم پایین تری دارد، اما این 
به هیچ وجه نشانه رفاه بیشتر نیست، بلکه در اغلب موارد  نشان دهنده فروپاشی تقاضا، 

ضعف ساختار اقتصادی و نبود مکانیسم های پشتیبان است.

تورم پایین الزاما مثبت نیست
بــرای ارزیابی واقعی رفاه، شــاخص هایی همچون نرخ بی کاری، درآمد ســرانه و 
ســطح قدرت خرید هم باید مورد توجه قرار گیرند. بر  اســاس آمارهای رسمی، تفاوت 
نرخ بی کاری میان ایران و افغانســتان حدود هفت درصد است که به  احتمال زیاد در 
آمارهای غیررسمی بیشتر هم هست. درآمد سرانه سالانه ایرانی ها به  طور میانگین بالای 

ســه هزارو   ۵۰۰ دلار است، در حالی  که در افغانستان این عدد کمتر از ۵۰۰ دلار است. این اختلاف به خوبی 
نشان می دهد که در افغانستان تقاضای مؤثر برای کالا و خدمات اساسا وجود ندارد و همین یکی از دلایل 
اصلی پایین بودن تورم در این کشــور است. در واقع قدرت خرید پایین و نبود جریان اقتصادی مؤثر، تورم را 
از ریشــه خنثی می کند. اما این کنترل طبیعی و منفعلانه تورم، نشانه ثبات نیست، بلکه علامتی از رکود و 

فقر مزمن است.

آیا نبود دولت عامل کاهش تورم است؟
گاهی این تصور مطرح می شود که چون افغانستان دولت قدرتمندی ندارد، دچار تورم هم نشده است. 
اما حقیقت این است که خودِ بودن یا نبودن دولت ذاتا عامل ایجاد یا کنترل تورم نیست؛ آنچه اهمیت دارد، 
نحوه عملکرد دولت اســت، نه صرفا وجود آن. تورم زمانی شــکل می گیرد که سیاست های پولی و مالی 
نادرست در پیش گرفته شود؛ مانند خلق بی رویه پول، گسترش کسری بودجه یا دخالت های غیرکارشناسی 
در بازار ارز و نرخ بهره. بنابراین وجود یک دولت به خودی خود به معنای بروز تورم نیست، اما اگر آن دولت 
در مدیریت اقتصادی ناکارآمد عمل کند، زمینه ساز ناپایداری های تورمی خواهد شد. از سوی دیگر، اگر دولتی 
به کلی از فرایندهای اقتصادی خارج شود و نقشی در تنظیم و هدایت اقتصاد ایفا نکند، ممکن است با تورم 
هم مواجه نشــود؛ اما به همان میزان، رفاه، پویایی و حتی حیات اقتصادی را نیز از دســت خواهد داد. در 
چنین حالتی، به جای کنترل تورم، با نوعی بی حرکتی اقتصادی مواجه هستیم. در مورد افغانستان، نبود یک 
دولت متمرکز و ابزارهای سیاست گذاری مؤثر موجب شده نه امکان خلق نقدینگی وجود داشته باشد و نه 
اجرای سیاست هایی که معمولا تورم زا هستند. اما این وضعیت نشانه موفقیت اقتصادی نیست، بلکه بیانگر 
فروپاشــی سازوکارهای مالی، رکود عمیق و غیرفعال بودن کامل اقتصاد است. به  عبارت دیگر، نبود دولت 
قوی، نه مانع تورم است، نه تضمینی برای ثبات قیمت ها. آنچه در افغانستان می بینیم، اقتصادی منجمد 
و فاقد تحرک اســت؛ بازاری که در آن نه تقاضای مؤثر شــکل گرفته، نه عرضــه ای جدی وجود دارد و نه 
سیاست گذاری اقتصادی فعالی انجام می شود. ثبات قیمتی ظاهری در این کشور، حاصل کنترل نیست، بلکه 
محصول سکون و بی تحرکی مطلق است. در نهایت، باید تأکید کرد که این سیاست های اقتصادی هستند که 
تورم را شکل می دهند، نه صرفا بودن یا نبودن یک دولت. تفاوت در کیفیت حکمرانی، درجه مداخله و نحوه 

مدیریت منابع مالی است که مسیر اقتصاد را به  سوی رشد، رکود یا تورم هدایت می کند.

تورم پایین به چه قیمتی؟
در نهایت، باید به این نکته مهم توجه کرد که هدف نهایی اقتصاد نه فقط کنترل تورم، بلکه ایجاد تعادل 
میان سه عنصر کلیدی است: رشد، اشتغال و ثبات قیمت ها. تورم پایین اگر به قیمت فروپاشی تقاضا و توقف 
فعالیت اقتصادی تمام شود، نه تنها سودی ندارد، بلکه خود نشانه ای از وضعیت خطرناک اقتصادی است. 
اقتصاد سالم  نه فقط تورم پایین دارد، بلکه هم زمان از رشد پایدار، اشتغال نسبی و قدرت خرید کافی برای 

مردم برخوردار است. نبود تورم، اگر همراه با نبود زندگی اقتصادی باشد، ارزشی ندارد.

 چرا در ایران تورم هست اما در افغانستان نه؟


